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 چكیده
 انیاز نصف زندان ترشیاست. بر اساس آمار موجود، ب رانیجهان از جمله ا یکشورها یهامعضل نیاز بزرگتر یکیسوء مصرف و جرائم مواد مخدرّ،  یریشگیپ

 اررگذیتاث یشود. از راهها یمواد مخدر در جامعه، بررس میو جرا ادیترک اعت یهاروش نیکشور در ارتباط با مواد مخدر، محبوس هستند. ضرورت دارد مؤثرتر

 ن،یهستند، بنا بر ا رگذارینزد اکثریت مسلمانان تاث ها،یدر هنجارها و ناهنجار ینید یهااست، چون باورها و نگرش یمحورنیدر مقوله مواد مخدر، روش د

و کنترل آنها مؤثر باشد. در پژوهش  یریشگیدر پ تواندی، اجماع،و...( م اتی، روا)قرآن یو مواد مخدر در منابع شرع ادیحکم اعت ینینگاه د قیدق نییتب

 ای تیحل ایآ  ؟یمنف ایمثبت است  اد،یو شرع به مقوله مواد مخدر و اعت نیسؤال را که نگاه د نیکار شده است، ا یلیـ تحل یفیحاضر که به روش توص

 ینقرآ یو اصول کل ینیحاصل از منابع د جینمود. خوشبختانه در نتا میخواه یبه دست آورد؟  بررس ینیاحکام د یبر مبنا توانیحرمت مواد مخدر را م

خاص و عام که در مذمت  اتیبر اساس روا زیو... ؛ ن یهودگیاصل حرمت خبائث، اصل حرمت لغو و ب ر،ینفس، اصل حرمت اسراف و تبذ انتیمثل اصل ص

 یاز منابع ارزشمند ق،یتحق نیحرمت مواد مخدر را به دست آورد. در ا کمح توانیفقها م رهیبر اجماع و س هیو فروش مواد مخدر با تک دیاستعمال و خر

المخدرات  راتیکتاب الضار و النافع و تاث ،یجامع الاحکام قرطب ،یطوس خیش انیالتب ریتفس ،یحر عامل خیش عهیوسائل الش ،یمانند تحف العقول حران

 استفاده شده است. ن،یاسی فیعبدالط

 موادمخدر، حلیت، حرمت. اد،یاعت کلیدواژه:

 

 مقدمه
 این آسیب مسئله اعتیاد و مواد مخدر در جهان امروز از مسایل مهم اجتماعی است و در بیشتر کشورها به صورت مشکل عمده مطرح شده و کشور ما نیز از

 اجتماعی در امان نمانده است. 

حدود 1221ر رسمی تکان دهنده، در سال طبق آما در هر روز در گوشه و کنار کشور، شاهد قربانی شدن افرادی در دام اعتیاد هستیم.          

تنُ انواع مواد مخدر، کشف شده است )گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر  12تنها در تهران  1222ماه نخست  6تن مواد مخدر در کشور کشف و در  011

شوند. سن مصرف خدر و معتاد دستگیر میفروشنده مواد م 21کیلو مواد مخدر کشف و هر ساعت  2هر دقیقه  ن،ی(. همچن1222ریاست جمهوری، سال

درصد جرایم، مرتبط با مواد مخدر  61دهند که بیش از سال رسیده است. همچنین آمارها نشان می 21سال و میانگین سن معتادان  حدود  12دخانیات به 

 شوند. نفر نیز معتاد می 01د مخدر، جان خود را از دست داده و نفر در اثر مصرف موا 8میلیون نفر نیز تحت تاثیر این مواد هستند و روزانه  6بوده و بیش از 

صورت گرفته در زمینه  یهابا وجود مبارزه مستمر با مواد مخدر در ایران، همچنان شیوع آن سریع است. از دلایل بسیار مهم عدم موفقیت تلاش             

شود و در مبارزه با آن تنها با استفاده از نیروی مواد مخدر تنها به عنوان یك جرم نگریسته میمبارزه با مواد مخدر، شاید آن باشد که در جامعه به مسئله 

 قهریه تاکید شده است، از این رو، کمترسعی شده تا پیشگیری در اولویت قرار بگیرد.

م از این پدیده شوم استفاده گردد و حکتحلیلی، سعی شده که از ابزار دین و شریعت، جهت پیشگیری -در این تحقیق با روش توصیفی          

 تباشد و نسبت به حلیحلیت( مواد مخدر از منابع شرعی به دست آورده شود تا در نتیجه چون بافت مذهبی اکثریت جامعه، مسلمان می ایفقهی )حرمت 

زمینه پیشگیری و عدم ورود خیلی از جوانان جامعه  باشند و از طرفی نیز وقتی حکم حرمت این مواد با صداقت اعلام شدمند میو حرمت موضوعات دغدغه

 اسلامی به این عرصه فراهم خواهد شد.
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 : احكام مواد مخدر از نگاه قرآنالف
چه را که برای سعادت و هدایت شما (. هر آن28)انعام/« ما فرََّطنْا فیِ الکْتِاَبِ منِ شیٍِ ثمَُّ الِی ربَِّهمِْ یحُشْرَونَ»َفرمایند: ... تبارک و تعالی در قرآن می خداوند

به سوی پروردگارشان محشور می گردند. در جای دیگر  سایم، سپایم و در این راستا چیزی فروگذار ننمودهها لازم بوده است در این کتاب جمع کردهانسان

 خشکی نیست مگر آنکه در قرآن مبین آمده است. (. هیچ تر و 02)انعام/« لارطَبٍْ وَ لا یاَبسٍِ الِاّ فیِ کتِاَبِ مبُینٍ.»...فرماید می

این  ای یا مطلبی تحتآیات قرآن، بیان این نکته ضروری است که بررسی مواد مخدر در قرآن به این معنی نیست که در قرآن کریم، آیه نییاز تب قبل

کلیات و  حطر معمولاً –ل با عنوان خاص آن بیان شده است جز در مواردی که بنابر اهمیت مسائ -عناوین وجود دارد، بلکه روش قرآن در بیان احکام 

باشد تا بتوان موارد و عناوین خاص و جزئی را تحت شمول عنوان عام و کلی قرار داده  و حکم آن را استخراج نمود. قرآن تبیین ضوابط و معیارهای کلی می

 کتابی بود که قابل حمل بود و نه نهی و حکم آن در قرآن بیاید، در این صورت قرآن کتاب هدایت انسانها و برنامه زندگی آنهاست. اگر قرار بود اسم هر ش

 در حد حوصله انسانها بود که رجوع به آن داشته باشند و به احکام آن عمل کنند. 

 پردازیم:ادامه، به طرح عناوین کلی و ذکر آیاتی که در این باره به آنها استناد شده است می در

 فس:اصل صیانت ن -1
کت لاصیانت نفس از اصول فطری است و اختصاص به انسان ندارد، بلکه هر جانداری برای صیانت و بقای خود تلاش می کند. انسان، اگر خود را به ه اصل

 اندازد و به ورطه نابودی کشاند، بر خلاف فطرت خود عمل کرده است. 

 که بر این اصل، دلالت دارند: آیاتی

(. با دستان خود،خودتان را به هلاکت نیاندازید. در این آیه شریفه، خداوند، نگهداری سلامت نفس  120)بقره/ « وا باِیَدیِکمُْ الِیَ التَّهلْکُةَو لا تلُقُ »تهلکه:  آیه

 را واجب کرده است.

یرو و این کنایه از این است که مسلمانان نباید ن در آیه مذکور، جنبه تاکید دارد و« بایدیکم»فرماید: طباطبایی در تفسیر المیزان در باره این آیه می علامه

تمامی رفتارهای افراطی  زاستطاعت خود را هدر دهند چون کلمه دست، به معنای مظهر قدرت است. در نتیجه، آیه شریفه مطلق است و نهی از آن، نهی ا

 (.64، ص 2و تفریطی است )طباطبایی، جلد 

جام ندهید شود، انعنایش آن است که خودتان را به هلاکت نیاندازید به اینکه افعالی را که منجر به هلاکت میفرماید: مطوسی در تفسیر این آیه می شیخ

 (.2جا، ج، بی1412و تهلکُه در حقیقت، قرار دادن شیء در جهت سقوط و سراشیبی است )طوسی، 

تواند بدن و مالش را به تهلکه اندازد و در راههایی که نه ه انسان نمیتفسیر احسن الحدیث درخصوص فقره )لاتلقوا( بیان شده: یك قاعده کلی است ک در

 (.200، ص1، ج1208نفع دنیا دارد و نه نفع آخرت، اسباب درد سر و گرفتاری برای خویش فراهم آورد )قرشی، 

عنه و استعمال مواد مخدر با زیانهای مسلم نهیّ استناد آیه فوق به حرمت استعمال مواد مخدر، این است که به هلاکت انداختن نفس، کاری حرام و مَ  وجه

یده امروزه بر کسی پوش رباشد زیرا ضررهای ناشی از مواد مخدباشد فلذا عمل فوق، بنا بر نهی آیه فوق، حرام میآن، از مصادیق به هلاکت انداختن نفس می

رود. آیا اعتیاد به مواد مخدر، ی تا مرز جنون و دیوانگی و مرگ پیش مینیست و علوم پزشکی ضررهای آنرا امروزه ثابت کرده و ضررهای مواد مخدر گاه

 اش هلاکت و نابودی است؟قدم گذاردن در راهی نیست که نتیجه

 

 (. هرگز دست به خودکشی نزنید همانا خداوند نسبت به شما مهربان است.22)نساء / «  ولا تقَتلُواُ انَفسُکَمُْ انَِّ اللهَ کانََ بکُمُْ رحَیماً»... قتل:  آیه

شود شامل قتل نفس و هم شامل انتحار میای است مطلق که هم جمله« ولا تقَتلُواُ انَفسُکَمُْ»فرماید: طباطبایی در تفسیر المیزان درباره این آیه می علامه

فس استفاده کرد که مراد از ن« انَّ اللهَ کانَ بکِمُْ رحَیماً» فرماید: از ذیل آیه که می توانیکه به معنای خودکشی است و هم شامل قتل نفس و کشتن غیر. م

گردد  گردد و خلاصه، کاری کند که منجر به کشته شدنش میتن هم میتر به طوری که  شامل به خطر انداختن خویشکه از آن نهی شده، معنایی است عام

 (.221ص  4)همان، ج 

( و قرطبی در 01ص  0، ج1410تفسیر جامع البیان آمده است که بعض شما بعض دیگر را نکشد و شما اهل ملت واحد و دین واحد هستید  )طبری،  در

 (.106ص  0، ج 1410تفسیرش برمعنای ذکرشده، ادعای اجماع نموده است )قرطبی، 

ست: جامعه توحیدی به منزله یك پیکر است، و در این جامعه، کشتن دیگران در حکم ، این چنین برداشت شده ا«لا تقتلوا»تفسیر احسن الحدیث، از  در

 (.248، ص2کشتن خویش است، لذا قتل دیگران، قتل خود انسان شناخته شده است )قرشی،ج

اشرت یا تسبیب باشد، چه به مب تفسیر اطیب البیان در خصوص فقره لا تقتلوا انفسکم، گفته شده قتل نفس نکنید، چه نفس خود که عبارت از خودکشی در

 (.61ص،4،ج1264آورد )طیب ، که القاء نفس باشد در تهلکه یا مقاتله با جماعتی که قوه دفع آنها را ندارد، و خود را در معرض هلاکت در می
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قرار گرفته است، اطلاق دارد و شامل هر  باشد زیرا قتل نفس که مورد نهیاستناد به این آیه در باب حرمت استعمال مواد مخدر، همچون آیه قبل می وجه

ند سرانجام توامی درطور که قبلاً بیان شد استعمال بسیاری از مواد مخقتلی می شود خواه قتل نفس دفعه واحده باشد خواه قتل نفس تدریجی باشد و همان

 گیرد.به مرگ انسان بینجامد که دراین صورت مشمول نهی آیه قرار می

 ف و تبذير:اصل حرمت اسرا -2
 کنیم:قرآن کریم، آیات بسیاری در حرمت و نکوهش عمل اسراف و تبذیر وجود دارد که به چند مورد آن اشاره می در

(. حق نزدیکان 26و20)اسرا/« الشَّیطْانُ لرِبَهِِّ کفَوُراً  یاطینِ وَ کانَو آتِ ذاَلقْرُبْیَ حقََّهُ وَ المسِکْینَ و اَبنَْ السَّبیِلِ وَ لا تبُذَرِّ تبَذْیراً انَِّ المْبُذَِّرینَ کانواُ اخِوانَ الشَّ »

 نکن زیرا مسرفان برادران شیطانند و شیطان به پروردگارش ناسپاس است. ذیرو مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن و هرگز اسراف و تب

ی ریختن و پاشیدن دانه است و سپس معنا مستعار شده است برای تبذیر یعنی پاشیدن و اصل آن یعن»، آمده است: «بذر»مفردات راغب ذیل عنوان  در

 (.41هر آنکه مال خود را ضایع و تباه سازد )راغب اصفهانی، ص

ی از ، تعلیل است برای نه«انّ المبذرّین کانوا اخوان الشیاطین» قول خداوند »تفسیر المیزان، ذیل این آیه، بعد از بیان نظر مرحوم طبرسی آمده است:  در

برادری مبذرین و  جهتبذیر، و معنایش این است که اسراف نکن، زیرا اگر اسراف کنی، از مبذرّین، خواهی بود و مبذرّین، برادران شیاطین هستند. و

و  د و ریشهکاران و شیطان، از نظر سنخیت و ملازمت مانند دو برادر مهربان هستند که همیشه با هم هستنکاران با شیاطین این است که اسرافاسراف

 (.81-82)طباطبایی، ص « اصلشان هم یك پدر و مادر است

ه آنچه بطبرسی می گوید : تبذیر به معنای تفریق و پراکنده ساختن ثروت است، بسان افشاندن بذر در راه نادرست و ظالمانه، و تبذیر اختصاص دارد  شیخ

 (.242، ص  6، ج 1410 ،یشود و اگرچه زیاد باشد )طبرسه نمیبر سبیل افساد باشد و آنچه که بر وجه اصلاح باشد تبذیر نامید

، «و لا تبُذَرِّ تبذیراً »تفسیر لاهیجی آمده است: ... محمدبن مسعود عیاشی از محمد بن حجاج روایت کرده است که من از امام صادق)ع( از تفسیر آیه  در

مال در  انفاق  و اعطای ر،یعنی مراد از تبذی« مبذر و من انفق فی سبیل الله فهو مقتصدمن انفق شیئاً فی غیر طاعة الله  فهو »سوال کردم، حضرت فرمود: 

 (.021، ص 2غیر طاعت خدای متعال است و اقتصاد و اعتدال، انفاق مال است در طاعت خدا و در راه او )شریف لاهیجی، جلد 

، ص  8، ج1264مصارف شرعی مثل صرف در معاصی و لهویات ... )طیب،  ریتفسیر اطیب البیان آمده است، تبذیر صرف مال است در غیرعقلانی و غ در

241. ) 

کنندگان برادران شیطان معرفی استناد به این آیه این است که به حکم این آیه، اسراف و تبذیر مورد نهی الهی قرار گرفته است و در ادامه اسراف وجه

ال است آن صرف م نایاند که معنماید. معنای تبذیر هم که بیان شد که بسیاری از مفسران گفتهمیاند  و اینها خود دلیلی بر حرمت اسراف و تبذیر شده

. قطعا صرف مال در راه خرید و فروش، تولید و مصرف مواد رهیدر معصیت خدا، صرف مال است در غیر راه حق و صرف مال است در غیر موارد عقلانی و غ

 گردد.می مهباشد و بنابراین، مشمول نهی آیه کریار غیر عقلانی و در راه معصیت خدا میمخدر، صرف مال در راه غیر حق، در مو

 بخواهیم دلالت این آیه کریمه را بر حرمت مصرف، خرید و فروش مواد مخدر به صورت یك قیاس منطقی بیان کنیم، به شرح ذیل است: اگر

 باشد.اه معصیت و در مورد غیرمصرف عقلانی میاول: مصرف مواد مخدر، صرف مال در راه غیر حق، در ر مقدمه

 دوم: صرف مال در راه غیر حق، در راه معصیت خداوند و مورد غیر عقلانی به حکم آیات مذکور، حرام است. مقدمه

 عنه است.: صرف مال در راه مصرف مواد مخدر، حرام و منَهیّ نتیجه

های (. ای فرزندان آدم به هنگام عبادت لباس21)اعراف/« دٍ وَ کلُواُ  واشرْبَواُ و لا تسُرْفِواُ انَِّهُ لا یحُبُِ الْمسُرْفِینَ بنَیِ آدمََ خذُوُا زیَنتَکمُ عنِدَْ کلُِّ مسَجِْ یا»

 را دوست ندارد. کارانشایسته به خود برگیرید، و نیز بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید که خداوند اسراف

ورت فرماید: )کلوا و اشربوا ( صالبیان میباشد. طبرسی در مجمعمی"کلوا واشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین "ه  بحث ما قسمت دوم آیه شریف مورد

، ص 4... )طبرسی، ج نکنیدباشد و آن  در جمیع مباحات، عمومیت دارد. )و لاتسرفوا( یعنی از حلال به سوی حرام تجاوز امر است و مراد از آن اباحه می

 ست.در مفردات راغب، ذیل ماده سرف آمده است: سرف، تجاوز از حد است در هر فعلی که انسان انجام دهد و اگر چه این کار در انفاق مشهورتر ا (.244

اشد، اندک ب گاهی به اعتبار مقدار است و گاهی به اعتبار کیفیت. بدان خاطر گفته شده آنچه در غیر طاعت خدا انفاق شود آن اسراف است و اگر چه اسراف

 (.221فرماید: ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین( یعنی کسانی که در امورشان از حد تجاوز می کنند )راغب اصفهانی، ص خداوند می

وند هم از باشد که خداعنه و حرام میاستناد این آیه، همچون آیه قبل برای حرمت استعمال مواد مخدر به این است که اسراف امری ناپسند، منهیّ  وجه

کننده مواد  مصرفهای گزاف باشد که هزینهکاران بیزار است و از جمله مصادیق اسراف، صرف مال در راه تولید، تحصیل و استعمال مواد مخدر میاسراف

این افرادی که در تهیه این مواد شود. بنا بر شود را شامل میهای حکومت اعم از مادی و معنوی که در امر مبارزه با مواد مخدر پرداخت میمخدر و هزینه

 باشند.کاران میدخالت دارند، در زمره اسراف

 .  اصل حرمت خبائث :3
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 در قرآن کریم وجود دارد که در آن به حرمت خبائث و حلیت طیبات تصریح شده است. به عبارت دیگر، ملاک قرآن کریم درحلیت یا حرمت اشیاء، آیاتی

 از جمله آیه ذیل: باشدطیب یا خبیث بودن آنها می

باِلمْعَرْوفِ وَ ینهاهمُْ عنَِ المنُکرَِ وَ یحلُِّ لهَمُُ الطَّیباتِ وَ یحرَِّمُ  یتَّبعِوُنَ الرَّسولََ النَّبیِ الامُیَّ الََّذیِ یجدِوُنهَُ مکَتْوُباًَ عنِدْهَمُْ فیِ التُّورْاةِ وَ الانِجْیلِ یامْرُهَمُْ الََّذینَ»

کنند پیامبر امیّ که صفاتش در تورات و انجیل که در اختیار دارند، آمده است که آنان را که از این رسول، پیروی می نان( آ100)اعراف، ..« علَیهمُِ الخْبَائثِ.

 شمرد.ها را برایشان حرام میها را برایشان حلال و پلیدیدارد و پاکیزهها بازشان میدهد و از زشتیبه کار خوب فرمان می

در مفردات راغب و در ذیل ماده خبث، آمده است: «. وَ یحِّلُ لهَمُ الطیّبات و یحرِّمُ علَیهمُِ الخبائث»فرماید: ا تنها آن فراز از آیه می باشد که میبحث م مورد

صفهانی، ص )راغب ا ولمعق چه باشد محسوس پستی این چه آن، پلیدی و پستی ¬خبث و خبیث آن چیزی است که نفس از آن کراهت دارد به واسطه

141 .) 

آن است که مباح گردانیده مستلذات نیکو را و حرام نموده "و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث    "تفسیر مجمع البیان آمده است : معنای  در

ا بر وجه بر آنان آنچه ر ودت آورند و حرام نمها را و آنچه نفوس نپسندند. و گفته شده برای آنان حلال گردانید آنچه را از راه طیب و نیکو به دسبرآنان زشتی

 (.202ص ،4خبث به دست آورند. )طبرسی، ج

ای عمومی دست یافت و آن اینکه توان به ضابطهاستناد به آیه فوق، آن است که با بررسی مصادیق خبیث و خبایث و موارد استعمال این کلمه، می وجه

داند. ر میو مض آورناست که انسان، آن را را به حال خود زیا نیباشد و علت تنفر، اتنفر و اشمئزاز نفس می خبایث به اموری ناپسند گفته می شود که مورد

تواند از مصادیق خبائث باشد که در آیه، حرمت آن آوری آن نسبت به جسم  و جان انسان، مسلم و ثابت شده است میبنابر این مواد مخدر که ضرر و زیان

 اعلام گردیده است.

 . اصل حرمت تبديل نعمت به نقمت4
ن اسِرْاَئیلَ کمَ ءاَتیِناهمُ منِ آیهٍ بیَنّهٍَ وَ منَْ یبُدَِّلْ نعِمْةََ اللهِ مِ سلَْ بنَیِ»اند. برای اثبات حرمت تبدیل نعمت به بلا و نقمت، به آیه ذیل استناد کرده مفسبران

های واضحی به آنها دادیم. هر کس نعمتی را که خدا به او داده دگرگون اسرائیل بپرس چه نشانه(. از بنی211)بقره، « بعَدِْ ما جاءتَهُْ فاَنَِّ اللهَ شدَیداُلعقِاب

 تردید عقوبت خدا سخت است.سازد، بی

اسرائیل کلام را از مواضع آن تحریف نمودند و در قبال خدا و کتاب و آیاتش، اموری را از پیش خود وضع تفسیر المیزان در بیان این آیه، آمده است: بنی در

 نمود، جمعیتشان پراکنده تمجازا فرها،یدانستند از حدود خودشان تجاوز نمودند. پس خداوند آنان را با شدیدترین ککه وظایفشان را می کردند و با این

و این، است.  رشد، سیادتشان زوال پذیرفت، خوشبختی و سعادتشان به باد فنا رفت. در دنیا به خواری و گدایی افتادند و رسوایی عذاب آخرتشان بسی بالات

آن خارج نماید، خداوند او را عقاب  رمجاریهمان سنت جاری از سوی خداوند سبحان است کسی که نعمت ما را تبدیل به نقمت  کند و آن را به سوی غی

 (.111، ص 2دهد و خداوند شدید العقاب است... )طباطبایی، ج می

لله من بعد ما جاءته( لفظ عام است برای تمام عمومیتش )لجمیع العامة( و اگرچه مشارالیه، آمده است: قول خداوند )و من یبدلّ نعمة ا زیتفسیر قرطبی ن در

 (.28، ص 2کننده نعمت خدا )قرطبی، ج دارد به هر دگرگون« انصراف»اسرائیل است ولی لفظ از معنای اولش بنی

دردناک الهی را در پی خواهد داشت. این مساله در مورد مواد مخدر هم  آیه کریمه، تبدیل نعمت به بلا و نقمت، از بزرگترین گناهان بوده که عذاب طبق

 نجات بخشید، استفاده اشود با استفاده صحیح از آن در جهت منافع محللّه آن و ساختن دارو، جان افراد را از مرگ و بیماریهکند، چرا که وقتی میصدق می

اندازند و آن را تبدل شریفه خواهد بود و معتادانی که نعمت سلامتی، رفاه، امنیت و... را به خطر میای آشکار از مصادیق آیه از آن در جهت ناصواب، نمونه

 کنند مشمول این آیه، خواهند بود. به نقمت و بلا می

 . اصل حرمت لغو و بیهودگي:5
 نمایند. نظران برای اثبات حرمت لغو و بیهودگی به آیه زیر، استناد میو صاحب محققّان

دهند و هرگاه به عمل لغوی بگذرند بزرگوارانه از کنار (. کسانی که بناحق شهاده نمی02)فرقان/ « وَ الَّذینَ لایشهدَوُنَ الزُّورَ وَ اذِا مرَُّوا باَللَّغوِْ مرَُّوا کرِاماً: »آیه

 آن در گذرند.

باشد و تقدیر آن چنین است: مطلق میز زور، کذب باشد آن جانشین مفعولتفسیر المیزان آمده است: قول خداوند )والذین لا یشهدون الزور( اگر مراد ا در

باشد  و معنی آن چنین است که آنان در مجالس باطل حاضر به میلایشهدون شهادة الزور، و اگر مراد از لغو، باطل است همچون عناد و مانند آن، مفعول

اذا مروا باللغو مروا کراما( لغو، آن چیزی از افعال و اقوال است که مورد اعتنا نباشد )به آن  شوند، ذیل آیه مناسب معنای دوم است و قول خداوند )ونمی

گیرد و مراد از مرور، به لغو گذر گردن در بر می ،تمام گناهان را -طور که گفته شدههمان -شود( به خاطر عدم اشتمال آن بر غرض عقلاییاهمیت داده نمی

گردانند در حالی که خود را از داخل شدن در جمع آنها و اختلاط با آنها و مجالست ی که آنان به لغو مشغولند از آنها روی میباشد در حالبر اهل لغو می

 (.244، ص 10دارند )طباطبایی، ج آنها، منزه و برکنار می
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اند. دهند، اختلاف کردهیف نموده که آنان، آن را شهادت نمیتفسیر جامع البیان آمده است: اهل تأویل در معنای زور که خداوند، این گروه را به آن توص در

ب شرک و نه غنا و نه کذ نهدهند، ترین اقوال در تاویل آن، این است که گفته شود مراداز زور، باطل است و کسانی که به چیزی از باطل شهادت نمیدرست

دهند، پس وند در وصفش، آنها را داخل تحت عنوان عام نموده است که آنان شهادت زور نمیآید،  زیرا خداو نه غیر آن، و تمام آنچه که از اسم زور لازم می

شده. دلیل خداوند: )و اذا مروا باللغو مروا  یمشایسته نیست که آن را به چیزی خاص، اختصاص دهد مگر با وجود دلیلی که واجب است به آن دلیل تسل

 (.62، ص 12موضع ذکر شده است... )طبری، ج کراما( اهل تاویل در معنای لغوی که در این 

د و زور، تمام کنننمایند کذب و باطل را و نه اینکه آن را مشاهده نمیآمده است: قوله تعالی: )والذین لایشهدون الزور( یعنی حاضر نمی زیتفسیر قرطبی ن در

( و آن عبارت است از قول یا راماو قول خداوند: )و اذا مروا باللغو مروا ک باشد...باطل، دروغ و زخرف است و بزرگترین آن هم شرک و نیز تعظیم امثال می

 (.81-02، ص 12فایده، و غنا و لهو و غیر آن،  از آنچه نزدیك به اینهاست... ) قرطبی، ج فعل بی

 یشود که از جمله این اعمال ناپسند، مواردمیکلمه زور، عمومیت و کلیت دارد و شامل تمام انواع گناهان و اعمال ناپسند  د،یکه ملاحظه گرد طورهمان

مال شامل این اع ر،و به فرض، اگر معتقد باشیم که معنای کلمه زو باشدیعمل تولید، خرید و فروش، پخش و توزیع و نیز استعمال مواد مخدر م لیاز قب

اند، لغو عملی است که در آن فایده عقلایی که مفسران بیان داشتهگونه باشد، بطور قطع، استعمال مواد مخدر تحت معنای  لغو داخل است، چون هماننمی

 .باشدنباشد و بیشتر روشن گردید که مواد مخدر نه تنها هیچ فایده عقلایی ندارد بلکه خود منبع زیانهای بسیار می

 . اصل حرمت خمر:6
 پردازیم:ت حکم حرمت موادمخدر، با ذکر این آیات به بررسی آنها میآیه در قرآن وجود دارد که در آنها حکم شرب خمر بیان شده است. برای اثبا چند

پرسند، (. در باره )حکم( شراب و قمار از تو می218)بقره ، ...« عنَِ الخمَرِ وَ المیَسرِِ قلُ فیهما اثِمٌ کبَیرٌ وَ منَافعُِ للِناسِ وَ اثِمهُما اکَبرَُ منِ نفَعهِما  یسئلَونُكََ»

 است... دشانبزرگی است و سودهایی هم برای مردم دارد اما گناهشان بزرگتر از سو بگو در هر دو گناه

باشد و به آنچه که بدان وسیله چیزی را بپوشانند خمار )پوشش( گفته مفردات راغب، در ذیل ماده خمر آمده است: اصل خمر به معنای پوشش شیء می در

 (.10باشد. جمع آن خمر است )راغب اصفهانی ، ص پوشاند نیز مین بدان وسیله سرش را میچیزی که ز -شود، اما خمار به معنی روسری مقنعهمی

شود نام هر مایعی که برای سکر و مستی شناخته تفسیر المیزان آمده: قول خداوند: )یسالونك عن الخمر و المیسر(، خمر بنابر آن چه از لغت استفاده می در

گذارد که بین حسن و قبح و خیر و شر، پوشاند و نمیدن و مستور کردن است، و خمر نامیده شده چون عقل را میباشد و معنی اصلی آن، پوشانشده، می

 (، )با تلخیص(.120-121، ص 2تفاوت قائل شود... )طباطبایی، ج 

باشد... مانند فروش و استعمال آن حرام میعشر آمده است: مراد از خمر عبارت است از هر چیزی که عقل انسان را مستور نماید و خرید و تفسیر اثنی در

استناد نمود.  وقتوان برای استنباط حکم مواد مخدر به آیه ف(. از این جهت می282شراب یا مانند بنگ، و سوخته تریاک )حسینی شاه عبدالعظیمی، ص 

انسته اند که بنابراین حکم حرمت خمر در مورد آنها هم صدق برخی از فقهای گذشته و معاصر و نیز مفسران انواعی از مواد مخدر را جزو خمر و مسکرات د

 می نماید.

 (.21)مائده/ « کمُ تفُلحِوُنَ.ایَها الذیِنَ آمنَوُ انِمَّا الخمَرُ وَ المیَسرُِ وَ الانَصابُ وَ الازَلامُ رجِسٌْ منِ عمَلَِ الشَّیطانِ فاَجتنَبِوُهُ لعَلََ  یا»

 ب و قمار و بت و تیرهای قرعه، پلید و عمل شیطان است از آن دوری کنید تا رستگار شوید.اید، شراکسانی که ایمان آورده ای

ور همان ط -انداستناد به این آیه، همانند آیه قبل است با این توضیح که اگر ما قائل شویم که انواعی از مواد مخدر در تحت عنوان خمر و مسکر داخل وجه

فقه الامام جعفر  درکتاب هیو محمد جوادمغن 210ص 1اند از جمله: آیه ا...محمد باقر صدر در الفتاوی الواضحه جدهکه برخی از فقها و مفسران بیان نمو

، لذا طبق این آیه شریفه، رجس و عمل شیطان، در نهایت، 262ص 0الله سیدحسن موسوی بجنوردی درکتاب القواعد الفقهیه ج تیو آ 22ص 1الصادق ج 

 حرام خواهد بود.

(. شیطان 21)مائده/ «  عنَِ الصَّلوةِ فهَلَ انَتمٌُ منُتهَوُنَما یریدُ الشَّیطانُ انَ یوقعَِ بیَنکَمُُ العْدَاَوةََ وَ البْغَضْاءَ فیِ الخمَرِ وَ المیَسرِِ وَ یصدَُّکمُ عنَْ ذکِرِ اللهِ وَانَِّ »

 از یاد خدا و نماز باز دارد، آیا خودداری خواهید کرد؟را  ماخواهد با شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شمی

 توان از این جهت استناد کرد که: اگر مواد مخدر، جزء خمر باشد تحت حکم حرمت آن هم داخل خواهد بود.این آیه شریفه هم می به

***** 

 : احكام مواد مخدر از نگاه رواياتب
سترده از آن وجود مواد مخدر و فراوانی آن در زمان رسولخدا )ص( و ائمه معصومین )علیهم السلام(، تردید وجود دارد. اگر نوعی وجود داشته استفاده گ در

لی آنها بکار رفته است و در« لفظ تریاق یا دریاق» رفته است، مثلاً روایتی وجود دارد کهشده است و فقط برای التیام و درمان برخی دردها به کار مینمی

کردند. گرچه در برخی روایات به طور صریح از مواد مخدر مقصود از اینها، پادزهر و دوایی است که در گذشته برای از بین بردن اثرات مسموم، مصرف می

ای از روایات هم تمامی است و در پاره هشدگردد، نهی و حتی نوع آن، نام برده شده ولی در برخی هم بطور کلی از هرچه که باعث ضرر به انسان می

 شود.مسکرات را تحریم نموده اند. اینك برخی از روایات که در کتب روایی شیعه و اهل سنت آمده است به عنوان نمونه اشاره می
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 روايات خاص:  -1 
)نوری،   1از من جویندیو آنها بری م زارمیو من از ایشان ب ورندخیای را به نام بنگ م( پیامبر)ص( فرمودند: زمانی بر امت من خواهد آمد که افرادی ماده1

 (.140، ص2ج

 )همان(.  2( پیامبر )ص(: فرمودند: کسی که گناه مصرف بنگ را کوچك بشمارد در حقیقت کافر شده است2

 )همان(.  2کنندگان بنگ، سلام نکنید( پیامبر اسلام)ص( فرمودند: به یهودیان و مسیحیان سلام کنید اما هرگز به مصرف2

ها در هند است. استعمال آن موجب زایش تخیلات کند که آن حضرت فرمود: جایگاه اصلی این بوته( ابن عباس، از رسول خدا صلَیّ الله عُلَیَهِ وَ آلهِ نقل می4

و برکنار گردید از  بریشود و هر کس از آدمیت های شیطانی در شخص است. هر کس از آن بخورد و استعمال کند از آدمیت بری و برکنار میاندیشه و

 (.108)العاملی، چاپ بیروت، ص   4من نیز بری و به دور و برکنار است.

ست کننده اقوام عجم است )یعنی مردم هند و دیگر اقوام غیر عرب( و حیاء و پیامبر )ص( فرمود: بپرهیز از حشیش که حشیش خمر و نوعی شراب م -0

 )همان(.  0سازدایمان از دنیا خارج میبرَد و شخص را به هنگام مرگف بیشرم را از دیدگان می

از دانه ذرت تخمیر و ساخته شده است. رسول آورند که شویم برای ما شرابی میاند که ما وقتی وارد خانه اهل یمن میعده ای از رسول خدا روایت کرده -6

  6است  امآورها و مواد مخدر، بر امت من حرخدا پرسید آیا مست کننده است؟ جواب دادند: سست کننده است. پس رسول خدا فرمود: تمام سستی

 (.146م. ص 1222)عبدالطیف یاسین، 

 ) همان(.  0کننده و مخدرند از هر سستگوید پیامبر )ص( نهی فرمودروایت شده است از ام سلمه که می -0

 

 روايات عام -2
افزایش خیر و مزید نفع بر فرد و جمع "باشد ضرر رساندن به خود و دیگران. احکام اسلام همواره مبتنی بر فرمایند: جایز نمیپیامبر مکرم اسلام می -1

 (.260،ص10ی، ج.  )حر عامل8"مسلمین است و نه افزایش و تولید شر و نکبت و بدی بر آنها

شود و فروع ، یاد می«قاعده لاضرر»این روایت از قدیم مورد توجه ویژه فقها و عالمان اسلامی بوده و تا آنجا در فقه مورد توجه است که از آن به عنوان  

مصادیق روشن آن، حرام  ملهدارد که از جیگردد. این حدیث، حرام بودن تمامی امور مضر و اشیاء و اعمال مضر را بیان مفقهی فراوانی از آن استنباط می

 بودن استعمال مواد مخدر است. 

مواد سمی زیانبار و سکرآور و رخوت و ضعف آور و مضر برای بدن و اعصاب و روان و موجب ضررهای عظیم مالی، شخصی، خانوادگی، اجتماعی و  این

ضرر  ونی و دیگر امراض و ضرر خرید داروها و صرف آن و وارد کردن آنها از خارج ضررهایی که بر استعمال این مواد و دخانیات از جهت معالجات سرطا

کند در مضر بودن آن تردیدی خارج کردن ارز برای خرید و ضرر اقدامات پلیسی و انتظامی در تحمل خسارات جانی و مالی در مقابله با سودگران مرگ... می

 است. الله )ص( و حدیث لاضررنیست و مشمول بیان رسول

 ها و عواقباز حضرت امام کاظم علیه السلام: نقل شده که فرمودند: خداوند )عز و جل( شراب را به خاطر نامش تحریم ننموده است بلکه به خاطر زیان -2

 (.202 ،ص)همان 2شودضرر بارش، حرام دانسته است پس هر چیز  دیگری غیر از شراب که دارای همان آثار و نتایج باشد در واقع شراب محسوب می

( اما آنچه که مصرف و خوردن آن از مواد و محصولات 220فرمایند )بحرانی، صروایت امام صادق علیه السلام: درباره حلال و حرام از گیاهان و نباتات می -2

 باشند:ارضی برای انسان حلال است، به سه قسم می

                                                           
 اسمه البنج انا بري منهم و هم بريئون مني. عن النبي )ص( انه قال: سياتي زمان علي امتي ياكلون شيئا   - 1
 رسول )ص(: من احتقر ذنب البنج فقد کفر. - 2
 عن النبي )ص( سلموا علي اليهود و الانصاري و لا تسلموا علي آكل البنج.   - 3
 من آدم فقد عن ابن عباس عن النبي )ص( : اول ما نظر هذه الشجره في بلاد الهند يتولد منها حكمه الشيطانيه فمن اكل منها فقد بري من آدم و من بري - 3

 بري مني.
 قال النبي )ص(: اياكم و الحشيش فان الحشيش خمرالعجم يسلب الحياة من العين و يسلب الايمان عند الموت. - 3
السلام، آمسکر هو، قالوا نج و شراب اختمر و صنع من حبّ الذُّره، فقال الرسول عليهروي جماعه عن الرسول انا نرُد البيوت اهل اليمن فيقدمون لنا الب - 3

 مفتر، قال الرسول )صَلّي الله ُعَليَهِ وَ آلِه(: حرام علي امتي کل مفتر و مخدر.
 و قد روت ام سلمه رضي الله عنها قالت: نهي رسول الله عليه و آله: عن کلِّ مُفتِر و مخدر - 3
 ي الله ُعَليَهِ وَ آلِه: لاضرر و لا ضرار في الاسلام فالاسلام يزيدُ المسلم خيرا  و لا يزيده شرا .عن رسول الله صَلّ  - 8
 ا لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.قال )ع(: ان الله عزوجل لم يحرّم الخمر لاسمها و لکن حرّمه - 9
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ها و حبوب آنچه که جنبه غذایی برای آدمیان داشته ند از گندم و جو و برنج و... که تمامی این دانهها هستاول: نوعی از آنها تمام انواع حبوبات و دانه قسم

باشد، خوردن و صرف آنها  تهها که به نوعی ضرر برای انسان داشباشد و خوراکی آدمی باشد همه آنها خوردنشان حلال است و هر چیزی از حبوبات و دانه

 حرام است.

آید و هر آنچه که غذای ها به دست میها و بوتهها و درختچهسهایی که از درختها و ثمرهها و سربوتهزمینی انواع گوناگون سردرختی قسم دوم: محصولات 

 بدن آدمی و خوراک او باشد، خوردن آنها حلال است و هر آنچه که ضرر در آنها برای اعضای پیکر آدمی باشد حرام است. 

آنچه که در آنها  -روید از انواع بقولات و سبزیجات و گیاهانباشند، و هرچه از زمین میها و سبزیجات میاهان و روئیدنیسوم: تمامی انواع گی قسم

ها یو روئیدن جاتهای گوناگون برای آدمی داشته و جنبه غذایی داشته باشد، خوردن و صرف آن حلال است و آنچه از انواع گوناگون گیاهان و سبزیمنفعت

های خطرناک و مهلك نظیر دفلی و غیر اینها از انواع گیاهان و آن ضرر برای انسان باشد، در خوردن و استعمال آن مانند گیاهان سمی و روئیدنیکه در 

 همه اینها خوردن و استعمال آن، حرام است. -روئیدنیها سمی و مهلك

***** 

 اجماع فقها و علما بر حرمت مواد مخدر : -ج

 1، چاپ نهم(، ج 1200دهیم: اجماع، در لغت یعنی گرد آمدن، اتفاق کردن بر کاری، متفق شدن، و... )معین ، باره آن توضیح میمختصری در  ابتدا

شرعی  مکنظر فقهای مسلمان بر حکم شرعی یا اتفاق نظر اهل حلّ و عقد مسلمین بر ح(. و برای آن تعاریف مختلفی ذکر شده است از جمله اتفاق101،ص

 (.201، ص1422امت محمد )ص( برحکم شرعی. )مظفر،  یا اتفاق

اند که در های مختلفی را بیان کردهدانند که کاشف از رای معصوم )ع( باشد )همان( و برای رسیدن به آن، همه راهشیعه وقتی اجماع را حجت می فقهای

رساله خارج  اینماع حدسی و... که توضیح بیشتر هر کدام از حوصله نتیجه آن انواعی از اجماع به وجود آمده است مثلاً اجماع حسی، اجماع لطفی، اج

نظر دارند، اگرچه در دلایل است. در میان فقهای شیعه، کسی قائل به حلال بودن استعمال این مواد، نشده است و تمام فقها در حرمت استعمال مواد اتفاق

را به خمر ملحق نموده و حکم حرمت  ناند، گروهی آآور بودن آن دانستهل حرمت را زیاننظر هم داشته باشند. بسیاری، دلیاین حکم، ممکن است اختلاف

 موارد. نیاند و از اخمر را از باب تنقیح مناط و وجوب علت حکم، بر این مواد هم بار نموده

اند که آن هم قابل توجیه عضی از این مواد، دادهاند و فقط معدود کسانی بودند که حکم به اباحه بحکم بر حرمت آن داده زیفقهای اهل سنت ن همچنین

ان و اند یا جهت درمهای این مواد افیونی به طور کامل پی نبرده و به دلیل اصل اباحه، حکم به اباحه دادهاست مثل آنکه این گروه از فقها به مضرات و زیان

اند وقتی استعمال این مواد باعث آسیب و زیان . البته همین گروه از فقها تصریح نمودهاند..تداوی یا استفاده عقلانی از منافع آن، آن مواد را مباح دانسته

 بودن این مواد، شك و تردید داشت. آورباشد که با در نظر گرفتن مطالبی که بیان شده است، نباید در زیانبدن و عقل شود، حرام می

اند، که این مورد در بین فقهای اهل سنت بیشتر جماع مسلمانان بر حرمت این مواد، استناد نمودهنظر و انیز بعضی از فقها در بیان دلایل خود، به اتفاق و

 4تیمیه، ج است )ابن حرامآور و مسکر، به اتفاق تمام مسلمانان تیمیه از فقهای بزرگ اهل سنت بیان نموده که حشیش مستیشود برای مثال ابنیافت می

 توان به اجماع منقول بر حرمت استعمال این مواد استدلال نمود.( فلذا از این طریق، می266، ص

کم در حرمت استفاده از مواد مخدر در غیر موارد عقلایی آن مانند درمان و نیز هنگامی که برای بدن و عقل ضرر داشته که، فقهای اسلامی، دستآن نتیجه

 نظری ندارند.باشد، اختلاف

***** 

 سیره و بناي عقلا -د
های مختلف و در روش عموم مردم در مسائل مختلف و روزمره زندگی، به عبارت دیگر: در برخی امور، مردم از ملیت»اند: قلا را چنین تعریف نمودهع بنای

 تلف زندگی آنهامخ عادکنند و پایه و اساس روابط مردم در ابکنند که از آن بر بنای عقلا، تعبیر میهای مختلف، بر روش واحدی توجه و اعتماد میزمان

 (.410، قم ص 1422)مظفر، ...« باشدیم

استمرار عادت مردم و بنای عملی آنها بر انجام دادن یك چیز  -طور که واضح استهمان -منظور از سیره»مظفر، سیره را چنین تعریف کرده است:  مرحوم

در این صورت  رد،گیباشد که مسلمان و غیر مسلمان را در بر میمذهبی میباشد و منظور از مردم، یا تمام عقلا و عرف عام از هر ملت و یا ترک آن می

باشد یا فقط اهل مذهب خاصی از مسلمانان مانند امامیه مثلاً و در این صورت، سیره مسلمون، میشود... یا تمام مسلمانان بماهمنامیده می ییسیره عقلا

 )همان(.« د.شومتشرعه یا سیره شرعیه یا سیره اسلامیه نامیده می

اند که سیره و بنای عقلا در ( نیز گفته21مورد بحث نیز، بعضی از پژوهشگران )حسینی، مقاله: نگاهی اجمالی به دلایل حرمت استعمال مواد مخدر، ص در

باید بر اساس آن از مواد مخدر طول تاریخ بر اجتناب و پرهیز از مواد مخدر است و این سیره از طرف شارع مقدس، رد نشده است و در نتیجه حجیت دارد 

توان به صحت آن پی برد. در اینکه عقلای عالم از هر رسد ولی با اندکی دقت و کاوش، میاجتناب کرد. این سخن گرچه در بدو امر، دور از ذهن به نظر می

امری است که نباید در آن شك  نمایند،هیز از آن میآورند، همیشه سعی در پرملت و نژاد و دین و آیین، مصرف مواد مخدر را امری ناپسند به شمار می
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باشند و گرد اعتیاد بر دامان آنها نشسته است، خود اقرار و اعتراف دارند که مرتکب کاری ناپسند شده کرد، حتی کسانی که خود گرفتار این پدیده شوم می

 و از نظر عقلی بایستی از این مواد پرهیز نمایند.

 

 

 

رد مواد واشکال شود که سیره عقلا هنگامی حجیت دارد که مورد تائید شارع قرا گرفته باشد یا حداقل، ردعی از شارع در آن باب نرسیده باشد و در م شاید

 گوییم: مخدر به علت فقدان موضوعیت آن در عصر شارع، چنین چیزی امکان ندارد، در جواب می

از  ی. برخمینگریعقلایی متصل به عصر شارع بوده و به تاییدشان رسیده باشد تا حجت باشد، به دیده تردید، بدان مهای : این ادعا که باید تمام سیرهاولا

ندارد، و علاوه بر آن به  عباشد و نیازی به تائید یا عدم ردع شار(، معتقدند که حجیت سیره عقلا، ذاتی می101، ص 1ق، ج1412فقها و بزرگان )آشتیانی، 

تواند آنرا ردع نماید چون هایی وجود دارند که شارع مقدس نمی(، سیره101، ص 1، ج 2جا، المجلدات ق، بی 1410عقیده برخی از فقها، )امام خمینی، 

آور و ها، روش عقلا بر پرهیز از مواد فساداین سیره هتوان گفت از جملها را ردع و منع نماید، اولاً موجب اختلال نظام خواهد شد که میاگر شارع این سیره

به  سوز وباشد که اگر به فرض گفته شود این روش عقلا مورد تائید شارع مقدس نیست، نتیجه آن گسترش روزافزون این مواد خانمانمضرّ و مخدرّ می

 خواهد شد. ،یتباهی کشیده شدن جوامع بشری و به عبارتی موجب اختلال نظام زندگ

ن بنگ : درست است که بسیاری از انواع مواد مخدر به شکل امروزی آنها در زمان شارع مقدس وجود نداشته است ولی موارد خاصی از این موارد همچوثانیا

بلکه خود نیز به  ه،دو حشیش در زمان شارع موجود بوده است و شارع مقدس نه تنها روش عقلای عالم را بر پرهیز و اجتناب از این مواد، ردع و منعی ننمو

عالم، با آنان همراه شده و از مصرف این مواد منع و نهی نموده است که در مباحث گذشته بدان  یعنوان یکی از عقلا و بلکه عاقلترین آنها و خالق عقلا

 اشاره شد.

های بی شمار این اجماع و اتفاق نظر دارند و ضرر و فساد و زیانکه تمام عقلای دنیا، بر اجتناب و پرهیز از مواد مخدر توان باور نمود در حالی: آیا میثالثا

موضع گرفته و برخلاف آن،  عقلا،مواد به علم و تجربه بر همگان آشکار گردیده است، در این صورت، شارع مقدس اسلام، در مقابل این اجماع و اتفاق نظر 

 باشد، از آن دست کشید؟که این سیره، متصل به زمان شارع نمی شود با این اشکالحکم به اباحه استعمال این مواد دهد؟ آیا می

***** 

 ـ تنقیح مناط قطعي حرمت مسكرات  هـ
شود: کلام منقح، یعنی کلامی که اضافه و زیادی در آن نیست. تنقیح مناط نزد اصولیان، یعنی الحاق در لغت، پیراستن و پاک کردن است. گفته می تنقیح

بنابراین،  ندارد، دخالتفرق بین آنها، به این صورت که بگوییم: بین اصل و فرع، فرقی نیست جز این مورد، و این مورد نیز در حکم، فرع به اصل، با الغای 

، ص 1چون در علت حکم مشترکند، پس در حکم نیز مشترکند. به عبارت دیگر: تنقیح مناط یعنی پاک کردن علت و تعمیم دادن آن )ملکی اصفهانی، ج

200.) 

ت آمد و عرض کرد: من هلاک شدم. حضر نشین( نزد پیامبر اکرم )ص()بادیه یدر لسان فقها و اصولین برای تنقیح مناط، این است: شخصی اعراب جیرا ثالم

، 22مجلسی، ج )  11ای آزاد کنفرمودند: چه چیز تو را هلاک کرد؟ گفت: در روز ماه رمضان، درحال روزه با همسرم نزدیکی کردم. حضرت فرمودند: بنده

 (.2ح 

تواند علت حکم )آزادی بنده( باشد، ولی اند که اعرابی بودن، ماه رمضان بودن، با همسر شرعی نزدیکی کردن، و... در ظاهر میمورد این روایت، فقها گفته در

ته سال، خصوصیتی داش نشد و نه ماه رمضان آشود که نه اعرابی بودن خصوصیتی دارد که موجب و علت این حکم بابعد از بررسی و غور فراوان، کشف می

اند: هر کس در روز ماه رمضان با و نه چون با همسرش نزدیکی کرده و . . .  هیچکدام علت و موجب حکم آزادی بنده نبوده است. بنابر این، نتیجه گرفته

 زنی نزدیکی نماید، باید یك بنده آزاد کند.

ی شود و فقط به دنبال دستیابی به علت اصلشود، کنار زده میکه مدخلیتی برای آنان در اعتبار حکم تصور نمی این عمل فقها که در طی آن علل ظاهری با

 .مایندباشد ولی علت مکشوف در آنها نیز موجود است، عین حکم را بار نتوانند در مواردی که حکم آن، مجهول میآنگاه می اند،پی برده

در حکم به حرمت این مواد به تنقیح مناط قطعی ا یعنی حرمت استعمال مواد مخدر هم بسیار ی از فقها و بزرگان، هر حال، در مسئله مورد بحث م به

روشن می شود که علت حرمت اینها، فقط به عنوان  اند. با این توضیح که از ادله حرمت مسکرات،پرداختهحکم حرمت مسکرات و تعمیم آن به مواد مخدر، 

لام گذارند، بخصوص آنکه یکی از مصالح پنجگانه ـ که در اسباشد که بر فرد و جامعه باقی میکه علت حرمت اینها، آثار و نتایج سویی میباشد بلمسکر نمی

 نماید. برد و زایل میرا از بین می« عقل»باشد ـ  یعنی حفظشان بر انسان واجب می

                                                           
 إن رجلا  أتي النبي )ص( فقال هلكتُ. فقال: و ما اهلكك؟ قال؟ أتيت امرأتي في شهر رمضان و انا صائم، فقال له النبي)ص(: أعتق رقبه . - 10
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 باشد از جمله:له مینیز در کتب روایی وجود دارد که بیانگر همین مسئ روایاتی

همانا خداوند، خمر را به خاطر اسم آن حرام ننموده است، بلکه آن را به دلیل »کند که آن حضرت فرمودند: علی بن یقطین از امام رضا)ع( نقل می -1

 (. 241، ص 20ج  )حر عاملی، 11آن خمر و حرام استعاقبت و سرانجام آن حرام نموده است، بنابراین هر آنچه که سرانجامش، سرانجام خمر باشد، 

د، حرام از امام صادق )ع( سوال شده است که چرا خداوند خمر را حرام کرده است؟ حضرت فرمودند: خداوند خمر را به علت آثار سوء و خسارتی که دار -2

 (.242)همان، ص   12فرموده است

عوارض سوئی می باشد که استعمال آن در پی دارد. امروز از طریق علم و تجربه، این روایات، فهمیده می شود که علت حرمت خمر در نظر شارع، آثار و  از

 حرمت خمر در مواد تباشد. بنابراین وقتی علبارتر از خمر میثابت شده است که آثار سوء و ویرانگر مواد مخدر، حتی در بسیاری موارد، شدیدتر و زیان

دیگر، باید حکم حرمت خمر را به مواد  انیباشد پس باید در حکم آن هم شریك و مساوی باشد. به بموجود می -تر از خمرحتی بیشتر و  نمایان -مخدر

بار آن باشد ـ با خمر، مشترک و همسان مواد مخدر، در علت حرمت خمر ـ که همان فساد و زوال عقل و آثار زیان رایو سرایت دهیم ز میمخدر هم تعم

 باشد. می

 

 

 

 :جينتا
گیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت، به حدی اهمیت دارد که فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر، وجوب آن را منتفی مسئله وجوب جلو -1

د حرام خواه آن،به یقین، استعمال  ات،یو روا اتیاند. در مورد مواد مخدر، در جایی که ضرر آن قطعی است به استناد آدانسته و حتی به حرمت آن فتوا داده

 د.بو

 توان بنا به نظر بعضی فقهای شیعه و سنی، مصداق خمر و مسکرات، محسوب نمود و نهایتا به حرمت آن حکم کرد.برخی از اقسام مواد مخدر را می -2

ی د درمان و نیز هنگامکم در استفاده از مواد مخدر در غیر موارد عقلایی آن ماننبراساس اجماع فقها و علما اسلامی، این نتیجه به دست می آید که دست -2

 نظری نیست.که برای بدن و عقل ضرر داشته باشد، در حرمت آن اختلاف

یت ه حجسیره و بنا عقلا در طول تاریخ بر اجتناب و پرهیز از مواد مخدر، ثابت شده است و این سیره از طرف شارع مقدس نیز رد نشده است، درنتیج -4

 ناب کرد.دارد و باید براساس آن از موادمخدر اجت

 توان به تنقیح مناط قطعی حکم حرمت مسکرات و تعمیم آن به موادمخدر، استفاده نمود.در حرمت مواد مخدر نیز می -6

 منابع: فهرست
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